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مسجدجامعى در افتتاح «سرو نقره اى»: 

جشنواره ها بايد شناسنامه تهران شوند
سومين دوسالانه سرو نقره اى با اجراى يك چهره سينمايى 
و سخنرانى «احمد مسجدجامعى» آغاز به كار كرد. اين دوسالانه 
از سوى انجمن صنفى طراحان گرافيك، جايگزين دوسالانه هاى 
پوستر و گرافيك است كه با تاخير چندساله در برگزارى، مواجه 
ــم افتتاح سومين سرو نقره اى عصر روز جمعه،  شده اند. مراس
ــوم آبان در تالار شهناز خانه هنرمندان و مانند برخى ديگر  س
ــال اخير با اجراى يك چهره  ــمى چند س از برنامه هاى تجس
ــهاب رضويان، كارگردان سينما،  سينمايى برگزار شد. اميرش
ــعى  ــخنان طنز س ــرى برنامه بود كه با نقل خاطره و س مج
ــت فضاى مراسم تلطيف شود هرچند حضور او به عنوان  داش
يك سينمايى از چشم برخى شركت كنندگان حاضر در برنامه 
ــيده شده بود كه «فيلمساز را  دور نماند و در نامه اى از او پرس
چه به گرافيك؟» او نيز در پاسخ گفت كه رابطه ميان گرافيك 
ــينما قبلا هم وجود داشته و ابراهيم حقيقى هم پيش از  و س
انقلاب يك فيلم كوتاه ساخته بود. رضويان همچنين در بخش 
ديگرى از اين برنامه از احمد مسجدجامعى، رييس كميسيون 
فرهنگى شوراى شهر براى اهداى جايزه بخش كارفرماى برتر 
دعوت كرد اما مسجدجامعى درحالى كه دستان قباد شيوا را 
در دست داشت به روى سن آمد و هنگام قرارگرفتن در پشت 
ــت تا براى قباد شيوا و  ــالن خواس تريبون از افراد حاضر در س
ــيد مثقالى كه از چهره هاى شناخته شده گرافيك ايران  فرش
ــت بزنند. او با بيان اينكه مثقالى، شيوا، ابراهيم  ــتند، دس هس
حقيقى و مرتضى مميز جزو بنيانگذاران جشنواره هاى گرافيكى 
ــال 65 بوده اند، گفت: «آن سالى كه اين نمايشگاه ها آغاز  از س
ــنيدم  به كار كردند، هنرمندان اين حوزه 50 نفر بودند اما ش
ــت داريم. البته در آن زمان اقتصاد  كه الان هزاور500 گرافيس
فرهنگ و هنر در اين حوزه مشكل داشت؛ حالا وضعيت رو به 

ــپس اظهار اميدوارى كرد كه روزى تهران  بهبود است.» او س
ــند: «مردم جهان  ــنواره هاى فرهنگى، هنرى بشناس را با جش
شهرهاى كوچك «كن» و «آوينيون» را با جشنواره هاى مهمى 
كه برگزار مى كنند، مى شناسند. تهران شهر كوچكى نيست اما 
ــنواره هايى از اين دست آنقدر بزرگ و جهانى  مى تواند با جش
شود كه اين جشنواره ها شناسنامه  شهر شوند. آن زمان كه در 
وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى بودم دوست داشتم تهران را با 
جشنواره هاى فرهنگى، هنرى بشناسند البته در همان سال ها 
جشنواره پوستر جاى خود را باز كرده بود و ميهمانان خارجى 
ــتار پيوند ميان  ــركت مى كردند.»  او خواس ــادى در آن ش زي
صنعت و گرافيك شد: «من از طراحان و هنرمندان مى خواهم 
ــليقه مديران صنعتى  كه در معيارهاى ارزيابى، جايى براى س

ــوند كه اگر اين  ــهرى باز كنند و با آنها وارد گفت وگو ش و ش
ــتر كنيم و سرو  اتفاق بيفتد مى توانيم اتكا را به خودمان بيش
نقره اى هم مى تواند در اين زمينه مهم باشد.» همچنين على 
رشيدى، رييس هيات مديره انجمن صنفى طراحان گرافيك 
ــرو نقره اى را  ــم بود كه س ــخنرانان اين مراس يكى ديگر از س
ــركت كننده  ــن رويداد  طراحى گرافيك از لحاظ ش بزرگ تري
ــگاه  ــه داد: «براى اولين بار نمايش ــت و ادام ــداد كار دانس و تع
دوسالانه انجمن صنفى طراحان گرافيك ايران توجه ويژه اى 
به طراحى حروف فارسى نشان داد و نمايشگاه جداگانه اى در 
اين زمينه برگزار كرد.  مهدى سعيدى، دبير دومين دوسالانه 
ــرو نقره اى نيز در ادامه به جزيياتى از اين دوره اشاره كرد و  س
ــوان در خردادماه از دوهزارو630 اثر  گفت: «بعد از اعلام فراخ

ــاب 744 اثر از 146 طراح  ــالى از 332 طراح، هيات انتخ ارس
را براى شركت در نمايشگاه برگزيد. امسال يك اتفاق ويژه هم 
داريم كه در بخش طراحى حروف فارسى است چون طراحى 
حروف فارسى يكى از مهم ترين بخش هاى گرافيك است. در 
اين دوره 17 تايپ فيس ارسال شد كه 61 اثر به نمايشگاه راه 
پيدا كردند.» او از حضور «استفان زاگمايستر» به عنوان يكى از 
طراحان گرافيك شناخته شده دنيا و «طارق عتريسى» ديگر 
ــرو نقره اى امسال نام  طراح تايپ به عنوان دو ميهمان ويژه س
ــانژاد براى  ــعيدى و كوروش پارس برد و پس از آن مهدى س
ــف روى صحنه آمدند كه در  ــداى جوايز بخش هاى مختل اه
ــت ها نيز به آنها پيوست. در بخش  هربخش يكى از گرافيس
ــين،  هويت بصرى ابراهيم حقيقى جايزه را به پيمان پورحس
ــيوا جايزه را به مازيار على يارى، در  در بخش تبليغات قباد ش
ــپهر جايزه را به مجيد زارع و  بخش طراحى جلد مسعود س
ــته بندى مصطفى اوجى جايزه را  مهران زمانى، در بخش بس
به سيدمحمود محمودى، در بخش طراحى گرافيك متحرك 
طارق عتريسى جايزه را به داوود مرگان و در بخش كارفرماى 
ــجدجامعى جايزه را به بانك ملت اهدا  ــيوا و مس برتر قباد ش
ــتر هيچ اثرى را  كردند. همچنين هيات داوران در بخش پوس
شايسته دريافت رتبه برتر ندانستند. اسداالله چهره پرداز نيز كه 
ــان مهدوى در بخش نشانه نوشته  براى اهداى جايزه به احس
ــش ويژه اى براى  ــه آمده بود، از اختصاص بخ به روى صحن
طراحى حروف فارسى در اين دوره اظهار خوشحالى كرد. در 
ــم با حضور اعضاى هيات مديره انجمن گرافيك و  پايان مراس
مسجدجامعى نمايشگاه سومين دوسالانه «سرونقره اى» افتتاح 
ــد. اين دوسالانه تا نهم آبان در خانه هنرمندان و موزه هنر  ش

امام على(ع) در حال برگزارى است.
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خبرسازان

همه روايت هاى 
يك «گذشته» ايرانى

شـرق: فيلم «گذشته» قرار است تا اواخر بهمن ماه  �
خبرساز باشد. اين فيلم كه اين روزها يكى از سه جايزه 
ــلو» را به خود اختصاص داده، در  اصلى جشنواره «اس
ــور آن طرف تر از نروژ، يعنى كرواسى بر سر  چند كش
ايرانى بودن يا فرانسوى بودنش مسوولان فرهنگى ايران 

را به واكنش وادار كرد. 
ماجرا از اينجا آغاز شد كه اين فيلم در جشنواره فيلم 
ــى به عنوان نماينده فرانسه شركت كرد، در حالى  كرواس
كه اين فيلم با حرف  و حديث هاى بسيارى يك ماه پيش 
به عنوان نماينده ايران در اسكار 2014 معرفى شده است 
ــاس اين تصميم اين فيلم در جشنواره هاى ديگر  و بر اس
ــود. اين اتفاق باعث  به عنوان نماينده ايران معرفى مى ش
شد تا رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در كرواسى 
ضمن اعتراض به نمايش فيلم گذشته به عنوان نماينده 
ــنواره، از چرايى  ــه، در تماس با دبيرخانه اين جش فرانس
ــد و در پاسخ، مسوولان جشنواره توضيح  اين امر جويا ش
 memento دادند: «چون تهيه كننده فرانسوى و كمپانى
ايتاليايى هستند، نمى توان فيلم را به نام ايران معرفى كرد. 
ــينما و فرهنگ و هنر اصغر فرهادى را  هرچند اهالى س
به عنوان فيلمساز ايرانى مى شناسند.» البته معرفى فيلم 
سينمايى «گذشته» با وجود ساخته شدن آن در فرانسه، 
زبان فرانسوى آن و تهيه كنندگى يك كمپانى فرانسوى 
به عنوان نماينده سينماى ايران در اسكار موجب اعتراض 
گروه زيادى از سينماگران ايرانى نيز شد. به دنبال معرفى 
ــه در جشنواره  ــته فرهادى به عنوان نماينده فرانس گذش
ــش بين الملل بنياد  ــفنديارى مدير بخ زاگرب، امير اس
ــينمايى فارابى و سخنگوى هيات انتخاب ايران گفت:  س
«گذشته» نماينده سينماى ايران در اسكار است و نماينده 
ــور فرانسه فيلم «رنوار» است. بنابراين اين اتفاق هيچ  كش
ــكار نخواهد  ــينماى ايران براى اس تاثيرى در نماينده س
ــلات معتبر خارجى  ــريات و مج ــت. در تمامى نش داش
ــكار  ــينماى ايران در اس ــته» به عنوان نماينده س «گذش
ــده و اگر هم اين فيلم بتواند جايزه بهترين فيلم  ذكر ش

خارجى زبان را بگيرد، به نام ايران ثبت خواهد شد.»
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حقيقت جويانى وراى هويت  و مرز
چهره اش را چون قديسانى ديدم كه در عالم غيب سير 
ــتم از كنارش بروم، دوست داشتم  ــت نداش مى كنند. دوس
ــت  ــگفتى كه در وجود او بود، بهره بگيرم، دوس از انرژى ش
داشتم همانند تماشاى برآمدن صبح از افق درياها، همانند، 
ــردى پورياى ولى و  ــيدن درونى جوانم حس كردن و چش
ــان، مهلتى باشد تا من فقط  ــرف يك انس همانند درك ش
اين بلنداى قامت و شكوه شخصيت او را بيشتر لمس كنم. 
ــكر ستم و فقر و  پيش خود گفتم پس ببين او در برابر لش
ترس موجود چه با شكوه ايستاده است، چه با شكوه مقاومت 
ــر خم نمى كند. خاطرم آمد قبل از انقلاب،  مى كند، اما س
ــى و اعدامى ها را، از راهروهاى باريك  گاه زندانى هاى سياس
سلول هاى زندان، به ميدان اعدام مى بردند؛ نيمه هاى شب 
بود و صداى زنجير هايى مى آمد كه به دست ها و پاهايشان 
بسته بودند. آنان سرود مى خواندند به شكوه كوه هاى بلند، 
افق هاى دور، صدايشان در تاريخ مى پيچيد. شكوه عظمت 
شخصيت و مقاومت آنان، ناخودآگاه در تمام وجود آدمى اثر 
مى كرد. ايستاده، باعزت و سرفراز بودند. به راستى چه بسيار 
از كسانى كه همانند آن پيرزن چادر نمازى، همان قدر عزت 
ــكوه دارند، همان مقدار مقاومت و آزادگى دارند كه در  و ش
ــنگين فشارهاى زندگى، اين چنين سرفراز و  ميان امواج س

باشخصيت و پر مى ايستند. 
ششم: روشنفكر، قهرمان صحنه نيست، چهره اول نيست. 
ــود، خواهش  ــت مى بوسد، خم مى ش ــد دس اگر لازم باش
ــود؛ زيرا براى او  ــكوت مى كند و تحقير مى ش مى كند، س
ــت. بگذاريد قلم را به دل  ــت رهايى مردم اس آنچه مهم اس
ــپارم تا آزاد هر چه مى خواهد بگويد: سياستمدار هرگز  بس
ــنفكر اگر لازم باشد بر  ــتد، اما روش در برابر مردم نمى ايس
سر مردم فرياد مى زند. روشنفكر منزوى مى شود، سرزنش 
ــود اما متخصص  ــخره مى ش ــود، تنها مى ماند، مس مى ش
ــت. روشنفكران به عشق بيش  هميشه خوش موقعيت اس
ــودكان بيش از  ــش از حكومت، به ك ــم، به مردم بي از عل
ــده ها بيش از راه يافته ها، به درمانده ها  بزرگترها، به رانده ش
بيش از جاه يافته ها، به خوار شده ها بيش از عزيز شده ها توجه 
ــنفكران، راهنما هستند. راه اصلى زندگى را  مى كنند. روش
نشان مى دهند. متخصص در شب، چراغ به دست مى گيرد. 
اما روشنفكر، ماه را همراه دارد. متخصص، درمان دردهاى 
ــد.  ــنفكر، درمان جان را مى شناس ــم را مى كند. روش جس
ــلوغ تر از متخصصان است.  ــييع جنازه روشنفكران ش تش
قبر روشنفكران شلوغ تر از دفتر كارشان است. روشنفكران 
ــان وقتى زنده اند  ــوند. متخصص وقتى مردند، عزيز مى ش
عزيزند. روشنفكران بسيار كتاب وجود خود را مى خوانند، 
سر در درون دارند. روشنفكران از هياهو، هيجان رسانه ها، 
ــوند. متخصص از  گريزانند و در اين ميدان ها ديده نمى ش
ــنفكر نه نان درد  ــص نان مى خورد، نام مى يابد. روش تخص
ــووليت هاى خود را مى خورد و نه فرصت نام يافتن را  و مس
مى يابد. فراوان روشنفكران، در طول تاريخ، در همه زندگى، 
ــنيدند، بلكه از پشت بام ها، سنگ،  نام خود را بر زبان ها نش
رنگ و خاكستر بر سرشان باريدند و ريختند. اگر بوى نافه 
ــان ها را نداشتند، چه زود، مايوس  حقيقت و عشق به انس
ــت را بر عاقبت كار،  ــد به كنجى مى خزيدند و عافي و ناامي
برمى گزيدند. روشنفكران، در طول تاريخ، در تاريكى شب 
ــحرها بانگ روشنايى صبح مى دهند. خفتگان  بيدارند و س
و بى دردان سرزنششان مى كردند كه چرا از خواب بيدارمان 
ــد و آنان، افتان و  ــر مى دهي مى كنيد. چرا نداى بيدارى س
ــرفراز، در سحرها، از  خيزان، تب دار و خموش، زخمى و س
ــنى و از صبح مى گويند، آنان فرصت نمى كنند حتى  روش
ــرزنش كنندگان را بدهند و به راه خود مى روند... .  پاسخ س
ــحرها و صبح ها آمدند و رفتند و مردم  فردا و فرداها كه س
از خواب هاى  گران غفلت، تعصب و خودپرستى برخاستند، 
به خود مى آيند، خاطرشان مى آيد كه سحرگاهان نداهايى 
صميمى، صبور، آشنا و آرام، زمزمه صبح را داشتند. بعضى به 
خود مى آيند، اما ديگر آن نداها در زير خروارها سرزنش، انزوا، 
محروميت از بودن و داشتن، رفته اند، خاموش شده اند و ديده 
نمى شوند. در كوچه پس كوچه هاى شهر،  مى گردند، سراغ 
ــر چاه هاى بيرون شهر، در گوشه وكنار  آنان را مى گيرند. س
ــك پارك، در كنجى در غربت و بر صندلى در يك كوچه،  ي
ــمان تيز، هنوز  پيرى را مى بينند كه با عصا و عينك و چش
ــت. مردم،  ــويد، فردا دير اس زمزمه مى كند؛ مردم بيدار ش
ــماييد. شما نماينده  ــماييد، رييس جمهورى ش قهرمان ش
خداييد، شما كجاييد؟  اى مردم،  اى نادانان به دانايى خود،  
ــان از سپاس خود، كجاييد؟ مردم نترسيد، خم  اى ناسپاس
نشويد، خوار نشويد، مجيز مگوييد، نخوابيد، من من نكنيد، 
برخيزيد، برخيزيد، شما مى توانيد،  به جان جنا نى تان سوگند 
ــوش تاريخ زمزمه  ــان ها و در گ مى توانيد، و خطاب به انس
ــرودند تو آنى/ خود تو جان  مى كنند كه:  آنچه گفتند و س

جهانى/ تو همانى كه همه عمر به دنبال خودت نعره زنانى
* متن سخنرانى در هيات مديره كانون نوانديشان گلستان 
(مكتب على ع) گرگان

ــن  تازه تري ــه»  شـرق: «طرب نام
ــنامه بهرام بيضايى است  نمايش
ــده، به بازار  ــه در چند ماه آين ك
نشر مى آيد. اين خبرى است كه 
ــهلا لاهيجى، مدير انتشارات  ش
ــنگران و مطالعات  زنان -  روش
ــمى آثار بيضايى  ــر رس كه ناش
در ايران است - به شبكه ايران 
ــان  ــت و افزوده: «ايش ــه اس گفت

نمايشنامه تازه اى نوشته اند كه به نوعى يك اثر شبه روحوضى 
محسوب مى شود و جزو نمايشنامه هاى طربناك يا مضحكه 
ــت. البته بعد از پايان حروفچينى،  مثل «چهار صندوق» اس
ــايت روشنگران  ــنامه را در س اطلاعات كامل ترى از نمايش
ــر مى كنيم.» «چهار صندوق» يكى از نمايشنامه هاى  منتش
قديمى بهرام بيضايى است كه در قالب تخت حوضى نوشته 
شده و ماجراى چهار شخصيت با چهار رنگ، از صندوق هاى 
مختلف بيرون مى آيند. اين نمايش به قول خود بيضايى در 
قالب نمايش هاى شادى آور است.  به گفته لاهيجى، طرب نامه 

عنوانى است كه بيضايى براى اين نمايشنامه برگزيده است. 
ــالى است در دانشگاه «استنفورد»  بهرام بيضايى كه چند س
تدريس تئاتر مى كند؛ در كنار نويسندگى نمايش و فيلمنامه 
و كارگردانى، همواره بر روى گونه هاى مختلف نمايش  ايرانى 
مطالعه كرده است و براى گونه هاى فراموش شده نمايشنامه، 
ــته است. آخرين گونه  نمايش هايى در قالب هاى جديد نوش
نمايشى ازيادرفته اى كه او در اين سال ها درباره آن پژوهش 
ــت «سايه بازى» بوده است. نمايش جانا و بلادور كه  كرده اس
ــايى به روى صحنه رفت  ــال گذشته با بازى مژده شمس س

حاصل اين پژوهش بود. او همچنين در 10سال گذشته روى 
ريشه هاى  هزارويك شب در ايران پژوهش كرد كه حاصل اين 
پژوهش، چندين اثر درباره اين روايت گمشده ايرانى بود كه 
ــب  هزارويكم» كه در سال 82 به كارگردانى او به  نمايش «ش
ــار كتاب  هزار  صحنه رفت، آغاز آن بود. اين پژوهش با انتش
افسان كجاست تكميل شد؛ كتابى كه به چاپ هاى متعددى 
ــت. بهرام بيضايى هفته پيش جايزه سينا را از  ــيده اس رس
ــگاه هاروارد به پاس يك عمر تلاش معرفى فرهنگ و  دانش

هنر ايران دريافت كرد. 

چهره روز

«طرب نامه» بيضايى به تهران رسيد

سحر آزاد

شرق: برنامه «هفت» در سوم آبان  به مناظره داغ محمدمهدى 
طباطبايى نژاد، مدير مركز گسترش سينماى مستند و تجربى 
ــفيع آقامحمديان، مدير قبلى مركز گسترش سينماى  و ش
ــتند و تجربى، درباره پروژه جنجالى «لاله» به كارگردانى  مس
ــداالله نيك نژاد تبديل شد. «محمود گبرلو»، مجرى برنامه،  اس
ــن روزها، فيلم «لاله»  ــداى اين مناظره توضيح داد: «اي در ابت
ــينمايى  ــل و مجالس فرهنگى و س ــى را در محاف بحث هاي
ــى آن و  ــاد كرده كه پرداختن مطبوعات به متن و حواش ايج
اظهارنظر برخى مسوولان اين فيلم در اين مدت اخير سبب 
ــازى پيرامون اين  ــد تا با برگزارى اين ميزگرد به شفاف س ش
پروژه دست بزنيم.» شفيع آقامحمديان در ابتداى اين مناظره 
ــت گرفت و به توضيح مراحل توليد و  ــته كلام را به دس رش
ــايلى كه در حال  هزينه هاى فيلم پرداخت و اظهار كرد: «مس
حاضر پيرامون عكس العمل نمايندگان مجلس و كميسيون 
فرهنگى مى گردد نيازمند ذكر يك نكته است. طى ملاقاتى 
كه كميسيون فرهنگى و نمايندگان مجلس با آقاى حسينى، 
ــاد اسلامى و آقاى شمقدرى، رييس  وزير وقت فرهنگ و ارش
ــينمايى، درباره فيلم «لاله» داشتند قرار بر  ــازمان س وقت س
ــد كه مساله را به صحن علنى مجلس ببرند كه البته  اين ش
درنهايت اين موضوع منتفى شد و همين نبردن اين موضوع 
ــان از متقاعدشدن مجلس دارد.   به صحن علنى مجلس، نش
ــخ  ــز در نقد صحبت هاى گبرلو چنين پاس ــان ني آقامحمدي
ــى كه با مطبوعات صورت گرفته مرتبط با  داد: «مصاحبه هاي
چندين ماه پيش است و در حال حاضر مصاحبه اى از جانب 
من با مطبوعات صورت نگرفته و برخى از نشريات نيز به اين 
موضوع دامن مى زنند.» محمدمهدى طباطبايى نژاد در ادامه 
به چگونگى ورود اين فيلم به سينماى ايران پرداخت و گفت: 
«در مصاحبه هايى حرف هايى از جانب من گفته شده است كه 
خود اين داراى سه نكته است. يكى اينكه چرا فيلم «لاله» بايد 

در مركز سينماى مستند و تجربى ساخته شود و چه نسبتى 
با فيلم تجربى دارد. آيا اين فيلم تجربى است يا به سبب اينكه 
اولين فيلم فيلمساز آن محسوب مى شود به اين مركز راه يافته 
ــت. نكته دوم مرتبط با موضوع تهيه كنندگى فيلم و نظام  اس
تهيه و توليد فيلم است و نكته سوم در ارتباط با حوزه مديريت 
جاى مى گيرد.» وى در ادامه يادآور شد: «تاكنون براى تهيه اين 
فيلم شش ميلياردو800 ميليون تومان هزينه كرده ايم و فارغ از 
ــاره آن تصميم عاقلانه گرفته  ــوب يا بد بودن آن بايد درب خ
ــود.» طباطبايى نژاد افزود: «طى اين تصميم قرار بر برپايى  ش
جلسه هايى مستمر با آقاى نيك نژاد و خانم پرتو گذاشته شد 
اما بعد از گذشت مدت زمانى كوتاه از اين قرار متوجه شديم 
ــه رايت آن در مركز  ــه مالكيت اين فيلم به دليل اينكه س ك
صورت نگرفته است، در اختيار مركز گسترش سينماى تجربى 
نيست. بلكه متعلق به يك شركت كانادايى است و اين به لحاظ 
بين المللى مشكل ايجاد مى كند و تا زمانى كه تصميم گيرى 
ــت.»  شفيع  ــود مالكيت آن مخدوش اس درباره آن انجام نش
ــز در ادامه تصريح كرد: «وقتى يك فيلم وارد  آقامحمديان ني
حاشيه هاى غيرخودى مى شود و برخورد ها با آن صرفا سياسى 
مى شود موضوعاتى پيش مى آورد كه باعث تاخير در روند كار 
ــترى را مى طلبد. از جمله  ــود كه اين خود هزينه بيش مى ش
ــه اين اتفاق او را  ــتن ك تهديدكردن بازيگر هنگام قرارداد بس
ــن تاخير و تورمى كه از  ــكارى منصرف مى كند و همي از هم
سال قبل تا سالى ديگر به وجود آمد، به افزايش هزينه ها دامن 
زد.» همچنين در واكنش به طباطبايى نژاد، از فيلم «آناهيتا» 
به كارگردانى عزيزاالله حميدنژاد و تهيه كنندگى طباطبايى نژاد 
ــينماى گسترش ساخته شد، ياد كرد و گفت:  كه در مركز س
«طبق پارامترهاى گفته شده از سوى خود طباطبايى نژاد، فيلم 
«آناهيتا» همچون پروژه «لاله» يك محصول تجربى به حساب 

نمى آيد. حال چرا در اين مركز ساخته شده است؟»

مناظره مديران فعلى و قبلى مركز گسترش سينماى مستند در برنامه «هفت» 
ناگفتنى هاى «لاله» ادامه دارد

عكس روز

ــين فرارى در چهلمين دوره نمايشگاه «فياك» واقع در پاريس كه از اصلى ترين مكان هاى گردهمايى  اين ماش
گالرى داران، مديران موزه ها، مديران موسسات بين المللى حراج و شخصيت هاى بين المللى دنياى هنر است، به 

قيمت 250 هزاردلار فروخته شد. برتراند لاوير اين مجسمه را در سال 1993 با عنوان «دينو» خلق كرده است. 
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زيرآسمان فيروزه اي

40 اثر ايرانى در حراج «كريستيز» 
ــتيز» 143  � ــن دوره حراج «كريس شـرق: در پانزدهمي

نقاشى، نقاشيخط، مجسمه و عكس، روى ميز حراج مى رود 
ــت.  اين دوره  ــر متعلق به 36 هنرمند ايرانى اس كه 40 اث
حراج كريستيز دوبى ويژه آثارمدرن و معاصر ايران، عرب و 
تركيه سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 اكتبر (هفتم و هشتم 
ــالن «گودفين» هتل «امارات تاورز» برپا مى شود.   آبان) در س
ــپوليس2» پرويز  ــمه «پرس ــاخص ترين اثر ايران، مجس ش
ــت كه كارشناسان كريستيز 800 تا يك ميليون  تناولى اس
و 200هزاردلار قيمت آن را تخمين زده اند. همچنين شب 
نخست پانزدهمين حراج كريستيز به آثارى كه قيمت اوليه 
آنها بالاى 50هزاردلار برآورد شده، اختصاص دارد كه هشت 
ــامل پرويز تناولى، سيدمحمد  اثر از پنج هنرمند ايرانى ش
ــانى  ــيرى هر يك دو اثر و رضا درخش احصايى و فرهاد مش

و واى. زد. كامي، يك اثر خواهند داشت.
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